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مقدّمه

در ارخ انديشه بشري، همواره ان سؤال در ذهن متفکران و دانشمندان وجود داشه است که آگاهي انسان
چه نقشي در بروز رفار يا ايجاد انگزه براي رفار دارد؟ آيا علم انسان به خوي و بدي، در برانگيختن او به سوي

رفار خوب و رهز از رفار بد اخلاقي مؤثر است؟ اگر مؤثر است، آيا ي توان گفت : بينش و آگاهي شرط کافي
براي انگزش انسان به سوي رفار است، يا ان که نروي محرکّه ديگري براي بروز رفار لازم است؟

پاسخ هاي متفاوتي به ان سؤال ها داده شده و دلال و شواهد عقلي و تجري نز براي ان پاسخ ها ارائه
گرديده که بر اساس هر يک از آن ها روش هاي توصيه شده براي تربيت اخلاقي نز متفاوت بوده است. در نوشار
حاضر، ضمن اشاره به ديدگاه هاي موجود در ان زمينه و أکيد بر يکي از آن ها، ناج کاربردي ان ديدگاه و روش

هاي يشنهادي حاصل، در تربيت ديني و اخلاقي بررسي ي گردد.

يشينه بحث

در ميان فيلسوفان و متفکران، سقراط و شاگرد او، افلاطون، نخستن کساني بوده اند که به أکيد بر اهميت
داناي و بينش در کسب فضيلت هاي اخلاقي شناخه شده اند. سقراط دانش را بنياد هنر اخلاقي ي شمرد و بر

ان باور بود که اگر آدي حقيقت نيک و بد را بشناسد، به بدي نخواهد گرايد. «بد» کاري از روي ناداني است و
کسي دانسه بد ني کند. از ان روست که براي سقراط، فلسفه حقيقي همانا «فلسفه اخلاق» است و بس. (1)

آموزش بنيادي افلاطون نز همچون اسادش، سقراط، آن است که «هنر اخلاقي» نتيجه دانش و بينش است.
آنچه سبب ي شود که ثروت هاي معنوي، يعني دادگري، جرأت و خويشتن داري همچنان که ثروت هاي مادي

چنان که بايد به کار روند، «داناي» است. از ان رو، اوج تربيت انساني همانا رو کردن به فهم و شناساي و
برخورداري از دانش و بينش است. (2)

ان انديشه همچنان در طول ارخ اکنون رواج داشه و حتي در دوران معاصر، موضوع بررسي ها و تحقيقات
تجري قرار گرفه است. از جمله کساني که در قرن اخر به بررسي رابطه بينش اخلاقي و رفار اخلاقي با روش

تجري رداخه اند، کهلبرگ است. او از اولن کساني بود که به تحقق در ان زمينه رداخت، به گونه اي که پس
از او لاش هاي که براي برنامه رزي به منظور بالابردن سطح رشد اجتماعي و اخلاقي افراد صورت گرفه، شديدا

مأثر از نظريه «رشد اخلاقي» کهلبرگ بوده است. (3) در ان نظريه، به نوعي رابطه قويت کنندگي بن رشد
قضاوت اخلاقي و بروز رفار اخلاقي اشاره شده است؛ يعني رشد قضاوت و تفکر اخلاقي، که از مقوله شناخت و

بينش است، احتمال بروز رفار اخلاقي را افزايش ي دهد. براي مال، بزهکاران در مقايسه با افراد مطع قانون،
که از نظر تراز سنيّ و هوشي يکسان هسند، از لحاظ قضاوت اخلاقي در سطح پان تري قرار دارند. (4) شواهد



ديگري نز در کارهاي او و کساني که روي نظريه او کار کردند، بر همن نکه أکيد دارند. اگرچه در تحقيقاتي که در
زمينه رابطه بن سطوح اخلاقي (طق نظر کهلبرگ) و رفار شخص در موقعيت هاي خاص (ملاً، امکان قلّب در

امتحان يا رفار همراه با از خودگذشگي) صورت گرفه ضرايب همبسگي به طور کلي در سطح پايني بوده اند
(5)، اما تفکر اخلاقي و رفار اخلاقي مسلّما ا حدي باهم ارتباط دارند. براساس ناج آزموني کاربردي که توسط

خود او در مورد زندانيان زن انجام شد، به نظر ي رسد حسّاسيت نسبت به موضوعات اخلاقي و ارزش هاي برتر
انساني، در اثر سعي در بالا بردن سطح قضاوت اخلاقي بهبود ي يابد. اما تغرات عمده اي در سطوح تحوّل

اخلاقي به چشم ني خورد، و ديگر ان که تغر در کيفيت استدلال اخلاقي ضرورا موجب تغر در رفار اخلاقي
ني شود. (6) بنابران، حاصل ان گونه تحقيقات تجري اکنون گوياي ان مطلب بوده است که اگرچه أثر
قطعي بن ان دو ابت نشده و لزوما تغر در شناخت و تفکر منجر به تغر در رفار اخلاقي و رشد آن ني

شود، اما مسلّما در همه موارد، ي أثر نيست و دست کم، مواردي ي توان يافت که ان أثر آشکار است؛ ملاً
به عقيده والتر ميشل (Walter Mischel) موضوع خويشتن داري به طور چشم گري مأثر از عوامل شناختي

است. هرقدر تحوّلات شناختي کودکان نسبت به رفارهاي مطلوب بيش تر شود، شکيباي آنان در برابر وسوسه
ها بيش تر خواهد شد. (7) البه ان مطلب با بروز رفارهاي مثبت اخلاقي متفاوت است.

رويکرد منابع ديني به بحث

آنچه از منابع ديني در ان باره اسنباط ي شود، ان است که علم به خوي و بدي رفار، شرط لازم براي بروز
آگاهانه آن رفار است، اما کافي نيست و متغرهاي غرشناختي ديگري در بروز رفار مؤثرند، به گونه اي که ممکن
است در مواردي، همن مانند خواهش ها و اميال نفساني أثر عوامل شناختي را خنا کنند و سبب آن شوند که

انسان به آنچه علم دارد، عمل نکند. از برخي آيات قرآن به روشني ي توان استفاده کرد که ممکن است کسي با
وجود علم به آيات روشن الي، آن ها را انکار کند و با ي روي از خواهش ها و اميال نفساني، فريب وسوسه هاي

شيطان را خورده، گم راه شود :
«و الُ علهم نبأَ الّذي آتيناه آيانا فانسلخ منها فأتبعهُ الشيطانُ فکانَ من الغاون.» (اعراف : 175)؛ و خبر آن

کس را که آيات خود را به او داده بوديم براي آنان بخوان که از آن عاري گشت، آن گاه شيطان او را دنبال کرد و از
گمراهان شد. (8)

درباره قوم فرعون نز آمده است که با داشتن يقن به حقّانيت حضرت موسي7 و آيات الي، از روي ظلم و کبّر،
آن ها را انکار کردند : «و جَحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و عُلوّا...» (نمل : 14)؛ و با آن که دل هايشان بدان

يقن داشت از روي ظلم و کبّر آن را نکار کردند... .
اما با وجود ان، مسلّم است که دعوت قرآن به مشاهده پديده ها، تفکر در آيات آفاقي و انفسي و مطالعه احوال

گذشگان، که موجب افزايش علم است، در واقع، براي قويت ايمان صورت گرفه و در نتيجه، دلل روشني بر
ارتباط ايمان با علم و آگاهي است. هرقدر علم بيش تر باشد، زمينه براي قويت ايمان بيش تر فراهم ي شود...

در قرآن آمده است : آنان که در علم ريشه دار و راسخند، به همه آيات ايمان ي آورند :
«... والراّسخون في العلمِ يقولون آمّنا به کل من عند ربنّا...» (آل عمران : 7)؛ و ريشه داران در دانش ي گويند : ما

بدان ايمان آورديم، همه (چه محکم و چه متشابه) از جانب روردگار ماست... .
در آيه 21 سوره «سبأ» نز به قابل جمع نبودن ايمان با شک اشاره شده است : «الاّ لنعلم من يؤمن بالاخرةِ ممّن



هو منها في شکٍ»؛ جز آن که کسي را که به آخرت ايمان دارد از کسي که درباره آن در ترديد است بازشناسيم.
و ان به معناي آن است که ايمان بدون علم ممکن نيست؛ زرا در ان آيه، مؤمن در برابر شاک قرارگرفه است.

بنابران، علم، هم شرط ايمان و هم زمينه حصول آن است.
همچنن از آيات قرآن ي توان دريافت که ايمان همواره پس از آوردن کاب، لاوت آيات يا ارائه آن ها، که موجب

افزايش علم است، مطرح ي شود و هلاکت مردمان کافر جز پس از لاوت آيات بر ايشان نبوده است :
«و ما کان ربکَ مهلک القري حتيّ يبعث في أمّها رسولاً يلوا علهم آيانا...» (قصص : 5)؛ و روردگار تو (هرگز)

ورانگر شهرها نبوده است ا (يش تر) در مرکز آن ها يامبري برانگزد که آيات ما را بر ايشان بخواند... .
دعوت انبيا هميشه همراه ارائه آيات و لاوت کاب بوده و ارائه آيات و لاوت کاب و دعوت به مشاهده نشانه

هاي خداوند و تفکر در آن ها مسلّما موجب افزايش علم و ايجاد بينش است. اما ترديدي نيست که افزايش علم
و ايجاد بينش نز هدف اصلي انبيا نبوده، بلکه از ان رو، که در افزايش ايمان أثر دارد، بر آن أکيد ي شده

است و بينش و علم در دعوت آن ها، همچون شرط لازي براي ايمان آوردن بوده و چون ايمان نز زمينه عمل و
ملازم آن است و الزام به عمل را به همراه ي آورد، در نتيجه، علم و بينش، شرط ايجاد انگزه براي عمل به شمار
رفه است. از ان رو، آيات بالا ي توانند شواهد خوي باشند بر ان که آگاهي و بينش در ايجاد انگزه براي رفار

مؤثر است.
در آيه ديگري، خشيت از خداوند، خاص بندگان عالم او دانسه شده است :

«... انمّا يخشي اللّه من عباده العلماءُ.» (فاطر : 28)؛ از بندگان خدا نها دانايانند که از او ي ترسند.
کر من يخشي.» (اعلي : 10)؛ زه هاي ديني و اخلاقي است : «سيذز يکي از مايه هاي اصلي انگترس و خشيت ن

آن کس که ترسد به زوي عبرت گرد.
بدن صورت، باز در قرآن أثر علم در ايجاد انگزه مطرح ي شود.

علاّمه طباطبائي قدس سره در مورد عوامل ازدياد ايمان که نوعي گرايش عمدي و آگاهانه است، نقش ازدياد علم
را ياداور شده، شدت و ضعف ايمان را به شدت و ضعف دو عامل (علم و الزام قلي) ي داند؛ زرا «ايمان»

عبارت است از : علم به چزي با الزام به آن، يا عبارت است از : الزام به چزي (که طبعا ان الزام مبني بر علم
به آن چز است.) در هر صورت، با قويت يا تضعيف علم، ايمان نز قويت يا تضعيف خواهد شد. (9)

در روايات يشوايان دن نز بعضا ضمن أکيد بر اهميت و ارزشمندي علم، وژگي ها و آار آن بيان شده است؛ از
جمله ان که علم ريشه و منشأ هر خوي، و جهل منشأ هر بدي دانسه شده است؛ مانند ان حديث از امام

(10) «.شر رٍ، الجهلُ اصل کلخ علي عليه السلام : «العلمُ اصلُ کل
يا در دو حديث ديگر که هم ايشان فرموده اند : «العلم مصباحُ العقل.» (11) و «العلم افضلُ هدايةٍ»، (12) به

خوي نقش روشنگري و راه نماي علم بيان شده است و شايد به همن سبب، آن را اصل و ريشه هر خوي
دانسه اند؛ زرا عقل نروي تشخيص خوي از بدي است و علم و آگاهي ي تواند چراغي در دست ان نروي

دروني انسان باشد و آن را هدايت کند.
البه هر علي را ني توان روشنگر عقل و برترن هدايت دانست؛ زرا ملاً علم به کيفيت ساخت و ترکيبات

شيمياي يا چگونگي توليد اتومبل و هوايما، چگونه ي تواند برترن هدايت و روشنگر عقل باشد؟ علي که
برترن هدايت شمرده شده عبارت است از : شناخت و نگرش درست به جهان هستي و مبدأ و منتهاي آن، علم به

راه درست زندگي و نل به هدف هاي عالي انسان، و علم هاي از ان دست. (13) چنن علم و بينشي است که



با تبن جايگاه انسان در هستي و ابتدا و انتها و غايت زندگي او و فقر و نياز ذاتي او به خداوند و هدايت هاي او،
ي تواند ارزش ها و هدف هاي برتر زندگي را به انسان بشناساند و زمينه را براي ايجاد انگزه در اوفراهم کند.

رابطه بينش و گرايش

ترديدي نيست که گرايش هاي انسان، مسلزم و نيازمند نوعي آگاهي و شعورند و آگاهي يکي از زمينه هاي وجود
و نرومندي گرايش است، هرقدر ان آگاهي نسبت به متعلّق گرايش دقق تر و جامع تر شود، زمينه براي قوّت
گرايش در جهت مثبت يا منفي آن در مسر کمال و سعادت انسان، وضوح بيش تري ي يابد، که نتيجه آن نز

قويت گرايش به سوي آن است؛ زرا انسان طالب زيباي ها و کمال سعادت خويش است.
در قرآن کريم، همه يا بسياري از آيات، در جهت قويت و رشد آگاهي هاي لازم و سوق دادن جهان بيني انسان به
سمت بينش يکپارچه و منسجم توحيدي قرار دارد. شمار زيادي از آيات به توصيف و معرفي خدا و انسان، جهان،
دنيا و آخرت، بهشت و جهنم، نبوّت و يامبران الي و تعليمات آن ها و نز ارزش ها و اهداف رداخه اند. در آيه

اي که به «آية الکرسي» معروف است، بسياري از ان بينش ها را يکجا ارائه کرده :
«اللّهُ لا اله الاّ هو الحيُ القّومُ لا أخذهُ سنةٌ و لا نومٌ له ما في السموات و ما في الارض من ذا الّذي يشفع عندهُ

الاّ باذنه يعلم ما بن ايدهم و ما خلفهم و لا يحيطون بشي ءٍ من علمه الاّ بما شاء وَسِع کرسيهُ السموات و
الارض و لا يؤوده حفظهما و هو العلي العظيم.» (بقره : 255)؛ خداست که معبودي جز او نيست، زنده و برپا

دارنده (پابرجا) است، نه خواي سبک او را فرو ي گرد و نه خواي گران، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمن است
از آن اوست. کيست که جز به اذن او در يشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در يش روي آنان و آنچه را در پشت

سرشان است، ي داند و به چزي از علم او، جز به آنچه بخواهد، احاطه ني يابند. کرسي او آسمان ها و زمن را
در برگرفه و نگه داري آن ها بر او دشوار نيست، و اوست والاي بزرگ.

در ان آيه، صفاتي بزرگ و مطلق براي خداوند بيان شده و در ضمن، با ذکر رابطه تمام هستي با خداوند و علم
خدا به هستي و علم موجودات در مقابل او و نکاتي ديگر، همه با نظم و ترکيي خاص، نوعي جهان بيني وژه و

کل نگر به انسان ارائه داده اند. آيات ديگر نز هر کدام به شکلي، چنن بينش هاي را براي انسان فراهم ي
کنند. (14)

البه شرط ان که آار ان بينش ها در عمل بروز کند آن است که ايمان، تعهد و الزام به ناج ان بينش ها
حاصل شود. براي کسي که پان ترن درجه ايمان را داراست و حقّانيت آيات قرآن را اجمالاً پذرفه، ان آگاهي

ها و بينش هاي دقق، تحريک کننده و برانگزاننده خواهد بود؛ زرا چنن کسي وقتي خود را در برابر چنن
خداي ي بيند، حس ي نهايت طلي و گرايش سري ناپذر او به کمال هاي مطلق، او را به سوي ايمان و تعهد
بيش تر ي کشاند. از همن جا، ي توان راز أثر علم و بينش در ايجاد انگزه را دريافت و نز راز ان همه أکيد
بر تدبرّ در آيات و سطحي نگذشتن از آن ها روشن ي شود؛ زرا تدبر و انديشه در بينش هاي ارائه شده در آيات،
زواياي ان بينش ها را آشکارتر کرده و به گونه روشن تري گم شده انسان را در ان آيات به او نشان خواهد داد.

بر اساس آنچه گذشت ي توان گفت معرفت و بينش، از آن جهت که حجاب از چهره حقيقت بري دارد و
حقيقت، ذاا زيبا و مطلوب آدي است، در نتيجه، عواطف و گرايش هاي انسان را به سوي خود جلب ي کند و
مل انسان نسبت به حقيقت، تحريک ي شود و همن تحريک، سبب ايجاد انگزه دروني نسبت به آن خواهد
بود، ضمن آن که ان تحريک عواطف زمينه ساز تعهد و الزام نسبت به حقيقت نز خواهد شد. اما اگر اميال و



کشش هاي متضاد با مل به حقيقت در وجود انسان، فعّال باشد، انگزه هاي متضادي نز ايجاد ي کند و ان
دو انگزه که يکي سازگار با حقيقتِ ياد شده است و ديگري متضاد با آن، در جدال با هم قرار ي گرند و هر کدام

نرومندتر باشد در ان جدال روز خواهد شد.
بنابران، بينش و معرفت در انگزه و عمل انسان أثر ي کند، به شرط آن بر اميال، کشش ها و در نتيجه انگزه

هاي متضاد غالب شود.
بايد براي کنار زدن اميال و جاذبه هاي مخالف، فکري کرد و ان کار نها با ارائه بينش، ميسّر نيست، اگرچه ارائه

بينش شرط لازم است.

گونه ها و روش هاي ارائه بينش

ارائه اطلاعات، گونه هاي متفاوتي دارد که از جمله، به دو گونه ي توان اشاره کرد : يکي ارائه اطلاعات جديد که
نسبت به آن ها جهل مطلق وجود دارد و ديگري تصحح خطاهاي انسان در شناخت مسائل گوناگون که به آن ها

جهل مرکّب دارد. خداوند با ارائه بينش درست و مستحکم از جهان هستي و آغاز و پايان آن و دادن آگاهي هاي
ي خطا از ارزش ها و اهداف و راه درست رسيدن به آن ها و معرفي راه نادرست، در حقيقت حکمت را به انسان

تعليم ي دهد که يکي از رسالت هاي يامبراکرم صلي الله عليه و آله همن تعليم حکمت بوده است؛ زرا
«حکمت» عقيده اي است که در صدق و راستي، محکم بوده و کذي با آن آميخه نيست و نفع آن نز ضرري به

دنبال ندارد. (15)
روش هاي ارائه بينش نز همچون گونه هاي آن، متفاوند؛ زرا از امکانات ،ابزارها و شوه هاي متعددي ي توان

براي دادن آگاهي استفاده کرد. در ان جا، براي نمونه، سه شوه به اختصار بيان ي شوند :
1. عرضه مسقيم اطلاعات و بينش ها : ان شوه، که به نمونه هاي از آن اشاره شد، از راج ترن شوه

هاست. مفهوم «عرضه مسقيم» نز آن است که اطلاعات و آگاهي ها به صورت آماده به وسيله فردي آگاه در
جريان يک خطاب مسقيم در اختيار مخاطب قرار داده ي شوند، برخلاف روش هاي ديگر که ممکن است به

صورت غرمسقيم يا از طرق کشف دروني صورت گرند.
در ان شوه، اطلاعات بايد در سطح فهم و درک مخاطب و با توجه به مراحل رشد او، ارائه شوند ا هدف از ارائه

اطلاعات برآورده شود. همچنن مخاطب بايد از حداقل اعتماد نسبت به گوينده سخن برخوردار باشد ا بتواند
سخن او را قبول کند يا آن سخن چنان استحکام و اقاني داشه باشد که حتي با صرف نظر از اعتبار گوينده،
پذرفه شود. با ان دو شرط لازم است که مخاطب ي تواند اطلاعات را دريافت کرده، بپذرد و در نهايت به

ناج آن ها ملزم شود.
2. فراهم نمودن زمينه هاي تفکر و تعقّل : اگر بينش ها از طرق تفکر و انديشه فرد حاصل شوند، آن ها را
جوشيده از درون خود و متعلّق به خويش احساس خواهد کرد و در نتيجه، درجه الزام و تعهدش به آن به

مراتب، قوي تر خواهد بود. شايد همن نکه دلل أکيدهاي فراوان قرآن و روايات يشوايان دن بر تفکر، تعقّل و
تدبرّ بوده است.

در قرآن، با ان که به شوه هاي گوناگوني بر صدق و قابل اعتماد بودن آيات خود و صادق بودن و مورد اعتماد
بودن رسول خدا أکيد کرده و همچنن در مواردي، به اقامه برهان رداخه و از ان طرق، اعتماد مخاطبان خود
را جلب کرده است، با ان حال، در موارد متعدد و با بيان هاي متفاوت، انسان را به تفکر و انديشه فرا ي خواند،



مانند ان آيه شريفه : «قل انمّا اعظکم بواحدةِ ان قوموا للّه مني و فرادي ثمّ تفکّروا...» (سبأ : 46)؛ من فقط
به شما يک اندرز ي دهم که دو دو و به نهاي براي خدا بپا خزيد سپس بينديشيد که... .

ايجاد زمينه تفکر ممکن است از طرق تشوق به تفکر، ارائه موضوعات تفکر برانگز و نز طرح سؤال صورت گرد
که البه سؤال بايد جهت دار بوده و هدايت با شوه صحح فکرکردن همراه باشد، نه به صورت کور و حرت زا و

انديشه کش.
3. فراهم نمودن زمينه همنشيني با الگوها و عالمان دن : منظور از «عالمان ديني» در ان جا کساني هسند که
علم خويش را با عمل همراه نموده و آراسه به فضايلند، وگرنه از مجالست و مصاحبت با عالمان ي عمل و اهل
هوا در منابع ديني ني و نکوهش شده است؛ زرا اگرچه ممکن است در افزايش علم مؤثر باشد، اما همنشيني با
چنن کساني، که دور از فضيلت هاي اخلاقي اند، آفت دن و اخلاق است؛ چرا که موجب همرنگي با آنان خواهد

شد، و يشوايان ما نه نها به مجالست با آنان توصيه نکرده اند، بلکه همنشيني با آنان را نکوهش نز نموده اند :
«مجالسةُ اهل الهواء منساةٌ للايمان و محضرةٌ للشيطان.» (16)

اما همنشيني با آن دسه از عالمان ديني که علم را با عمل همراه کرده اند، دست کم داراي دو فايده است : يکي
ازدياد علم و قويت بينش هاي ديني و ديگري الگو قرارگرفتن آن ها در عمل و رنگ پذري از آن ها، و آنچه در ان

بحث مدّنظر است، رشد آگاهي ها و شناخت هاي ديني و اخلاقي در مترّي است که ان نتيجه عمدا از طرق
شنيدن سخنان آن ها به دست ي آيد، اگرچه رفار آن ها نز ي تواند بر آگاهي و شناخت دقق نسبت به

رفارهاي درست بيفزايد.
در روايات يشوايان دن، ضمن أکيدهاي فراوان بر مجالست با دانشمندان، آار و نايجي از قبل زياد شدن علم،

کمال عقل و پاکي نفس نز براي آن بيان شده؛ ملاً، آمده است : «جالسِ العلماءَ زدد علمک و يحسّن ادبُک و
زکو نفسک.» (17)

همچنن آمده است : «جالس العلماء يکمل عقلک و يشرف نفسَک و ينتف عنک جهلک.» (18)
أکيدهاي بسيار بر ايجاد انواع ارتباط با عالمان رباّني، از قبل همنشيني، سؤال کردن از آن ها، نظر کردن به

صورت آن ها، و بهره بردن از کلام آن ها، ي تواند ناظر به هر دو فايده مجالست باشد.

سخن پاياني

چنان که گذشت، علم و آگاهي در ايجاد و رشد انگزه ها مؤثر است، همچنن شرط لازم براي تعهد، الزام و عمل
به حساب ي آيد. از ان رو، در فرايند تعليم و تربيت، مرّي بايد بخشي از فعاليت هاي خود و مترّي خود را در

جهت قويت بينش و آگاهي او قرار دهد. اما ان بدان معنا نيست که همه تربيت ديني در عرضه بينش و آگاهي
خلاصه شود و از سار فعاليت ها و اقدامات در جهت رشد عواطف و نز خنا کردن کشش هاي که مانع ي
روي انسان از دانسه هايش ي شوند، غفلت گردد، که ان غفلت، غالبا تربيت ديني خلاصه شده در تعليم را
عقيم و ي نتيجه خواهد کرد؛ زرا اثر بينش و آگاهي در رشد انگزه اگرچه مسلّم است، اما چندان نيست که
بتواند با کشش ها و موانع خناکننده آن درافتد و آن ها را دفع کند. در نتيجه، در بسياري از موارد، با ان که

بينش هاي درست ديني وجود دارند، اما جاذبه هاي منفي و متضاد با آن ها نرومندتر بوده و مانع ي روي انسان
از دانسه هايش ي شود.

بدن سان، ي توان به راز ي نتيجه بودن آموزش هاي رحجم معارف دن در مراکز آموزشي ي برد و به ان



سؤال که چرا با ان همه آموزش تعليمات ديني، ان همه ي تعهدي و ضعف تدّن به چشم ي خورد، پاسخ
داد. روشن است که وقتي تربيت ديني در آموزش و تعليم صرف، منحصر گشه، از عوامل ديگر و موانع تربيت
غفلت گرديد، در نهايت ثمره ان شوه (به فرض آن که اصول تعليم و تربيت درست اجرا شده باشد)، کساني

خواهند بود که صد چلچراغ دارند و ي راهه ي روند؛ افرادي که انباني از اطلاعات درباره عقايد، اخلاق، احکام و
معارف با خود حمل ي کنند، اما از آن ها بهره اي نبرده، مهارشان در دست جاذبه هاي نفساني آن هاست. و ان

همان مَلي است که درباره عالمان ي عمل در قرآن کريم به کار رفه است :
«ملُ الّذنَ حُمّلوا التوراة ثمّ لم يحملوها کمل الحمار يحملُ اسفارا.» (جمعه : 5)؛ مل کساني که (عمل به)

تورات بر آنان بار شد (و بدان مکلّف گرديدند) آن گاه آن را به کار نبسند همچون مل خري است که کاب هاي
را بر پشت ي کشد.

و چنان که گذشت، در آيات 14 سوره «نمل» و 175 «اعراف» نز از کساني يادشده است که با داشتن يقن و
علم، از روي ظلم و کبّر، دست به انکار زدند.

البه چنن نيست که همه آسيب هاي تربيت ديني ناشي از نحوه کار مرّي و غفلت او از وظايف خود باشد، بلکه
ممکن است با ان که مرّي به همه وظايف خود عمل کرده، مترّي به اختيار خود، از راه هدايت دوري نموده،

عناد ورزد، و ان وژگي انسان است که ي تواند حتي برخلاف يقن به درستي يک راه، راه ديگري برگزيند. اما در
ان جا سخن بر سر آن است که وظيفه مرّي و ابلاغ رسالت او، با تعليم و آموزش صرف پايان ني پذرد و علاوه
بر آن، زکيه نز بايد صورت گرد؛ چنان که قرآن کريم يکي از رسالت هاي يامبراکرم صلي الله عليه و آله را زکيه

شمرده و حتي آن را بر تعليم نز مقدّم کرده است :
«هو الّذي بعث في الامّن رسولاً منهم يلوا علهم آياه و زکّهم و يعلّمهم الکاب و الحکمة.» (جمعه : 2)؛
اوست آن کس که در ميان ي سوادان فرساده اي از خودشان برانگيخت ا آيات او را بر آنان بخواند و پاکشان

گرداند و کاب و حکمت بديشان بياموزد.
از ان رو، در تربيت ديني، اگرچه تعليم و ارائه بينش ها شرط لازم ايجاد رشد است، اما چشم وشي از عوامل

ديگر، مانند رورش عواطف و هدايت آن ها، زدودن موانع تربيت ديني، الگو بودن مرّي در عمل و مانند آن، ي
تواند به راحتي اثر بينش ها را خنا کرده، مترّي را به سوي آنچه ي داند، جذب کند.
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